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 ١ابوریحان بیرونی، دوستدار حقیقت
  ٢غلامحسین یوسف

  ٣ترجمۀ زینب کریمیان

ــی ( ــاعی، و  ق) ریاضــی۴۴۰- ۳۶۲ابوریحــان بیرون ــوم طبیعــی و اجتم ــنجم، دانشــمند عل دان، م

دانی مشــهور اســت. در عــین حــال،  مورخ و جغرافیشده، و همچنین گاهشمار،  فیزیکدانی شناخته

است  الدین همائی گفته عیار در شناخت چندین دین بزرگ و رسوماتشان بود. جلال پژوهشگری تمام

عنــوان  ۱۸۰آثــار متعــدد او، کــه حــدود  ٤اســت. مانند در جهان اسلام بوده که بیرونی دانشمندی بی

دهد. اما موضوع این مقاله تنها یــک جنبــه از  شان میشود، دامنۀ وسیع معلوماتش را ن تخمین زده می

  دانش اوست، یعنی علاقۀ او به کشف حقیقت.

انــد. کــارا دو  های انتقادی بیرونی را مشابه دانشمندان امروزی یافته بسیاری از پژوهشگران روش

تر  نزدیک، بیرونی را با وجود گذشت چندین سده، به زمانۀ ما ٦متفکران اسلامی، نویسندۀ کتاب ٥وو

با وجود گذر زمان، او شخصیتی است که هنوز بــرای دورۀ «گوید:  داند تا به زمانۀ خودش. او می می

تر اســت. طبــع  رسد. بنابراین از زمانۀ خودش مجزا و جداافتاده بود و به ما نزدیک ما جوان به نظر می

 امروزی است. او منتقدی تیزبین و تحلیلگری روش روحی و 
ً
  .٧»کنجکاو و مشتاق بوداو تقریبا

روحیۀ علمی بیرونی او را قادر ساخت تا روش درستی برای رسیدن به حقایق بیابد. از روحیــات 

تنــوع علائــق و انــواع «هــای گونــاگون بودنــد و  مختلف نویسندگان منابع کــه خــود متــأثر از انگیــزه

گاه بود. در ن ٨»ها میان اقوام مختلف و ضدیت  ها ورزی خصومت  آ
ً
و آنکــه از «تیجه معتقد بود: کاملا

زن محمود باشد و ستوده تا چــه باشــد بــه نــزد  دروغ بپرهیزد و در دامن راستی آویزد، هم به نزد دروغ
                                                       

  ای است از: . این مقاله ترجمه١
G. H. Youssefi, “Abu-Reyḥān Biruni, A Lover of Truth”, Biruni Symposium, Iran Center Columbia University, 

1976, pp. 13-26. 
  ) مترجم و استاد برجستۀ ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد۱۳۰۶-۱۳۶۹. (٢
 karimian.zeinab@gmail.com. پژوهشگر تاریخ علم، ٣
  .۵۹، ۲۷، ۱۹الدین همائی، انتشارات انجمن آثار ملی، ص  ، به کوشش جلالکتاب التفهیم لأوائل صناعة التنجیم. ابوریحان بیرونی، ٤

5. Carra de Vaux 
6. Les Penseurs de l’Islam 
7. Carra de Vaux, Les Penseurs de l’Islam (Paris : Librairie Paul Gauther, 1921), II, p. 75. 

8. Biruni, India, trans. Edward C. Sachau, New Delhi, 1964, I, p. 3-4. 
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بیرونی، ایــن جملــه  ماللهنددر کتاب  ٢دانست. . به همین دلیل نقد شواهد را بسیار مهم می١»غیر او

مجهــول اســت و آمیختــه درهــم و آشــفته  ها مسطور اســت، اکثر آنچه در کتاب«خورد:  به چشم می

 .٤»کــرد شناســی امــروزی تصــحیح مــی او نسخ خطی را همچون زبان«. علاوه بر آن، ٣»بلاتهذیب

معیارهای محتاطانۀ بسیاری به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی برای کشــف حقیقــت در نظــر 

القانون المسعودی فــي او در کرد.  شود. بیرونی اغلب روش موشکافانۀ خود را توصیف می گرفته می

راستی من آنچه را همه مؤظفند در رابطه با هر علم خاصی انجام دهنــد  به«نویسد:  می الهیئة والنجوم

هایی کــه بــه  به سرانجام رساندم، یعنی دستاوردهای اصیل پیشینیان را از روی سپاس بپذیرند، اشتباه

کننــد حفــظ کننــد، و آن را همچــون  کشف میواهمه اصلاح کنند، آنچه را خود  رسد بی نظرشان می

  .٥»آیند، بسپارند های آینده که پس از او می مدرکی به نسل

کنجکاوی، پشتکار و شجاعت بیرونی قابل توجه است. هنگامی که سلطان محمــود غزنــوی بــه 

یا  ٦کرد، های متعدد به هند دنبال می های مذهبی، اهداف مالی و سیاسی خود را از طریق حمله بهانه

راستی در تلاش بود تا جــای ممکــن  در تلاش برای تغییر مذهب هندوها یا کشتن آنها بود، بیرونی به

هــا را بــه مســلمانان  راجع به مردم هند، مذهبشان، رسوماتشان و فرهنگشــان بیــاموزد و صــادقانه آن

ای اســت،  فانــهطر این کتاب] پژوهش بی«[گوید:  ] میماللهندزاخائو راجع به کتاب او [ ٧بشناساند.

گرفتــه، و  همچون جزیرۀ سحرآمیز آرامی در میان جهانی مملو از برخورد شمشیرها، شــهرهای آتــش

 . ٨»شده معبدهای غارت
چــه  اهتمام بیرونی به حقیقت و شیوۀ تفکر انتقادی، او را بسیار محتاط بار آورده بود. نسبت به آن

 به م به نظرش منطقی نمی
ً
کرد. بیرونی در برابر  نابع اطلاعاتش اشاره میرسید، مشکوک بود. معمولا

اش  کرد، و هر زمان دانشش کامل نبود، صادقانه به ناآگاهی خوانندگان آثارش احساس مسئولیت می

 در فصل [پنجم  اعتراف می
ً
های مقــدم  ها که در سال در چگونگی ماه«] با عنوان آثار الباقیهکرد. مثلا

دانــم از ذکــر ایــن امــور نــاگزیر  ای که مــی در این کتاب تا اندازهمن «نویسد:  ، می»شود استعمال می

ام کنــار  ام و در آن بــاب چیــزی از اشــخاص موثــق نشــنیده هستم و آنچه را که یقین بدان پیدا نکــرده

                                                       
  .۲، ص ۱۳۶۲، ترجمۀ منوچهر صدوقی سها، جلد اول، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تحقیق ماللهندابوریحان بیرونی،  .١
  نک: .٢

A. Jeffery, “Al-Biruni’s Contribution to Comparative Religions”, Al-Bīrūnī Commemoration Volume (Calcutta: 
Iran Society, 1951), pp. 132-133. 

  .۳همان، ص  .٣
4. Sachau, India, p. XXVI. 

  .۵- ۴ ، ص۱، چاپ حیدرآباد دکن، ج قانون مسعودیابوریحان بیرونی،  .٥
  .۲۰۷-۱۸۹، ص ۱۳۴۱، مشهد، انتشارات باستان، فرخی سیستانی: بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر اوغلامحسین یوسفی،  .٦
  .۱۴، ص تحقیق ماللهندابوریحان بیرونی،  .٧

8. Sachau, India, p. XXIII. 
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و آنان (هندوان) را فنون دیگری از دانــش کــه کثیــر اســت بــا «گوید:  . در جایی دیگر می١»گذارم می

. بیرونــی حتــی ٢»ش شــماره کــرد، ولکــن مــرا بــدان احاطــت علمــی نیســتکتبی که تو گویی نتوان

کند و از خوانندگان انتظار دارد همین رویه را در پــیش  اشتباهات خود در آثار پیشینش را تصحیح می

پایه و همسنگ است، ایــن شــخص مــرا ســپاس خواهــد  ای] که در علم با من هم خواننده«[بگیرند: 

در آنها سعی مبذول داشتم زحمت مرا تقدیر خواهد کــرد؛ و یــا اینکــه گذارد و در موضوعاتی که من 

مرتبۀ علمی او از مرتبۀ من برتر و بالاتر است، این شخص باید در اصلاح خلــل ایــن کتــاب بــر مــن 

  . ٣»تفضل نماید و اگر لغزشی در آن مشاهده کند مرا معذور دارد

هــای اســتدلال  تقیم است. به نظر او، راههای بیرونی، تأکید او بر تجربۀ مس نکتۀ مهم در پژوهش

با معقولات، یا استنباط عقلی برای رسیدن به حقیقت کافی نیســت. او بــه اســتفاده از منــابع معتبــر 

کنم. بیرونی در کتــاب  و تجربۀ مستقیم اعتقاد داشت. در اینجا تنها به یک مثال اشاره می ٤دست اول

لاف این باور رایج کــه زمــرّد ســبب کــور شــدن افعــی گوید که بر خ می الجماهر في معرفة الجواهر

هــای افعــی گذاشــته  آنکه تأثیری بر چشم گردد، زمرّدهایی را به طرق گوناگون با افعی آزموده، بی می

های آن مار بزرگ قرار داده و نتیجۀ قابل انتظار دیده نشده است. بیرونی از  باشد. زمرّدی مقابل چشم

لی معروف باشد، اعتباری ندارد.آور طریق این آزمایش شاهد می
َ
  ٥د که هرچند این ویژگی زمرّد، مَث

و از اقســام «نویســد:  اعتقادی بیرونی به کیمیا دانایی او بود. دربارۀ این مسئله می دلیل اصلی بی

ای از پنبه برگیرد و آن را  بینی که چون کسی پاره آن است (کیمیاء) هرچند که بدان ننامندش مگر نمی

ای از نقره  نقره نماید، جز به جادو منسوبش ندارند؟ و فرقی نیست به میانۀ آن و اینکه پاره به جز خود

  . ٦»برگیرد و آن را زر نماید مگر از جهت عادت

کرد و منکر تأثیر ســتارگان  بینی را تأیید نمی بیرونی طالع ٧های نظامی عروضی، بر خلاف داستان

بینــی  گــاه بــه منظــور پــیش وجود اینکه منجم بزرگی بود، هیچها و حوادث بود. با  و سیارات بر انسان

هــا انتقــاد  بــین پرداخت و در آثــار گونــاگون بــه بیهــودگی کــار طــالع ها به مطالعۀ ستارگان نمی اتفاق

  ٨کرد. می

                                                       
  .۶۸، ص ۱۳۸۶، ترجمۀ اکبر داناسرشت، تهران، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، آثار الباقیهابوریحان بیرونی،  .١
  .۱۲۲، ص تحقیق ماللهندبیرونی،  .٢
  .۵۷۷، ص آثارالباقیه .٣
  .ج، ص آثارالباقیه .٤
  .۱۶۸-۱۶۷ ، ص۱۹۳۶، چاپ حیدرآباد دکن، کتاب الجماهر في معرفة الجواهرابوریحان بیرونی،  .٥
  .۱۴۶، ص تحقیق ماللهند .٦
-۹۱، ص ۱۳۳۴، به تصحیح و اهتمام محمد قزوینی، به کوشش محمد معین، تهران، انتشارات زوار، چهار مقالهنظامی سمرقندی،  .٧

۹۴.  
  .۵۳۸، ۴۰۰، ۳۶۰، ۳۱۶الدین همائی، ص ید، یه، نه، نز و  ، به کوشش جلاللأوائل صناعة التنجیمالتفهیم ابوریحان بیرونی،  .٨
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بدان اختیار هیچ منجم راضی نبود و اگــر «نویسد:  دربارۀ عمر خیام هم می چهار مقالهنویسندۀ 

  »١خراسان فرستند تا خواجه امام عمر خیامی چه گوید؟ خواهد بنویسند و به

مویــهبینی با عنوان  بیرونی تا جایی پیش رفت که کتابی در رد طالع نگاشــته  التنبیه علی صناعة التَّ

گاهانیدن بر صناعت زراندود کردن«توان آن را  است که می برای مثال، از تجریبــات  ٢ترجمه کرد.» آ

هــا و انــواع  گویــد، و هــیچ یــک از رؤیــابینی هــای متنــاقض آنهــا مــی بینــان، و گفتــه خــود بــا طــالع

    ٣کرد. هایشان را تأیید نمی گویی پیش

کــرد تــا  کنــد. او ســعی مــی ها، ذکاوت و پایبندی عمیق او به حقیقت را اثبات مــی تمام این یافته

  رو حقیقت باشد. جایی که برای انسان ممکن است، دنباله

خود به دقیق بودن در تألیف کتاب شهرت داشت. ابوالفضل بیهقی، که بیرونی در میان معاصران 

کنــد  یکی از آثار بیرونی را به عنوان منبع ذکر مــی ٤ام، نامیده» گزارشگر حقیقت«در جایی دیگر او را 

های قابل اعتماد دیگران نگاشــته،  تا به تاریخ ارزشمند خود که بر اساس مشاهدات بیرونی یا گزارش

دقتــی یــا  گــاه اهــل بــی کند که هیچ . بیهقی بیرونی را در جایگاه دانشمندی توصیف میاعتبار بخشد

  ٥گویی نیست. گزافه

کنیم. او  ما نه تنها معلومات غنی بیرونی، بلکه روحیۀ منصفانه و آزاداندیشی او را نیز تحسین می

رد. چنین خصــلتی ک صادقانه بلندهمتی مردم دیگری را که مذهبی متفاوت با او داشتند، تحسین می

ایــن مســئله توجــه  ٦کنــد. معرفی مــی» شخصیتی فراتر از دانشمند«اعتبار او را بیشتر و او را در مقام 

بیرونــی را » روحیۀ انتقادی، پشتکار، عشق بــه حقیقــت، شــجاعت فکــریِ «ویژه  را که به ٧ماسینیون

  ٨کرد، جلب کرده است. تقدیر می

میلی به برخی عقاید رازی،  زیست و به رغم بی آن می ای که بیرونی در برخلاف محیط متعصبانه

  ٩قدر منصف بود که در اثرش دربارۀ فهرست آثار رازی، از او به احترام یاد کند. ابوریحان آن

سینا نه تنها دانش کامل و گستردۀ بیرونی مشــهود اســت، بلکــه طــرز  های بیرونی با ابن در بحث

                                                       
  .۱۰۱، ص چهار مقالهنظامی سمرقندی، . ١
، ص ۱۳۷۱، به کوشش مهدی محقق، انتشارات دانشگاه تهران، های بیرونی های کتاب های رازی و نام فهرست کتابابوریحان بیرونی،  .٢

  .۷۰ی: ص ؛ ترجمۀ فارس۳۷
  .۷۱؛ ترجمۀ فارسی: ص ۳۸-۳۷همان، ص  .٣
  .۲۶۱-۲۱۱، ص ۱۳۴۵، سال دوم، شمارۀ چهارم، زمستان مجلۀ دانشکدۀ ادبیات مشهد، »گزارشگر حقیقت«غلامحسین یوسفی،  .٤
، ص ۱۳۵۰اول، اکبر فیاض، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، جلد دوم، چاپ  ، تصحیح علیتاریخ بیهقیابوالفضل بیهقی،  .٥

۹۰۵-۹۰۶.  
6. cf. Suniti Kumar Catterji, “Al-Bīrūnī and Sanskrit”, Al-Bīrūnī’s Commemoration Volume, p. 83. 

7. Louis Massignon 
8. cf. Louis Massignon, “Al-Beruni et la Valeur Internationale de la Science Arabe”, Al-Bīrūnī’s Commemoration 

Volume, p. 217. 
  .۴۸-۴۵ص  ،های بیرونی های کتاب های رازی و نام فهرست کتابابوریحان بیرونی،  .٩
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  ١شد، آشکار است. متقاعد نمی - یعنی ارسطویی - ودفکر مستقلش که با فلسفۀ رایج در زمان خ

طرفانۀ اوســت. او بــر ایــن بــاور بــود کــه  طلبی بیرونی، طرز فکر بی شواهد دیگری برای حقیقت

طلبی، سبب هلاک بسیاری از مــردم و مــانع دیــدار حــق و  تعصب و غلبه و پیروی از هوا و ریاست«

داوریِ او از حقایقی دربــارۀ  عرفی خالی از پیشکرد از آنها دوری کند. م و تلاش می ٢»حقیقت است

  ٣اقوام دیگر، مذاهب، فرهنگ و رسومشان قابل توجه است.

هایی از چنــدین حکومــت ایرانــی همچــون ســامانیان، زیاریــان و  بیرونی بخت دریافت حمایت

طــور  زبــان یــا ایرانــی بــه او از سوی ملل پارسی«گوید:  که زاخائو می خوارزمشاهیان را داشت. چنان

توانســت بــه فارســی  خوبی می زبان مادری او گویش ایرانی خوارزم بود و به .٤»ای حمایت دید ویژه

 کتــاب الصــیدنهتعصــب بــود کــه همــانطور کــه در مقدمــۀ  قــدر بــی صحبت کند یا بنویسد. امــا آن

عربــی بنویســد. بــا ایــن حــال، یکــی از  رایــجاش را بــه زبــان  داد آثار علمــی نویسد، ترجیح می می

ترین اثر علمی ابتدایی به زبــان  شک مهم بی«، به فارسی است که التفهیمهای متأخر او، یعنی  تابک

 . ٥»آید نگاری فارسی به شمار می فارسی است و منبعی غنی برای نثر و واژه
و [ایــن] کتــاب، کتــاب محاجــه و «کنــد:  بیرونی کتابش راجع به هند را به این شکل معرفی می

  . ٦»های خصم بیاورم و باطل آن نقض کنم. بل که کتاب حکایت است لجاج نیست که حجت

شمرد، بلکه  گاه توانایی هندوان را که مذهبی متفاوت با او داشتند کوچک نمی بیرونی نه تنها هیچ

در هر جا که قداستی بــه آن منتســب باشــد، «گوید:  کرد. برای مثال در عبارتی می آنها را تحسین می

گیرنــد. بــدین  سازند که در آن هنر را به والاترین شیوه به کار می برای غسل میهایی  هندوان حوضچه

شوند و قادر به توصــیف آن نخواهنــد  زده می بینند، شگفت ترتیب وقتی مردم ما (مسلمانان) آن را می

 .٧»توانند چیزی شبیه آن را بسازند بود، زیرا نمی
هــای  ساخت افکــار و فلســفه را قادر میبیرونی متفکری با وسعت اندیشه بود. طرز فکرش او 

چــه را مشــاهده  مذاهب دیگر، چه هندو باشند یا زرتشتی، یهودی یا مسیحی را تحســین کنــد. آن

 در فصل  کرد، صادقانه بیان می می
ً
بات و کفارات«نمود. مثلا نویســد:  مــی تحقیق ماللهنــد» عقو

اســت. چــرا کــه اعتقادهــای آنــان،  در این رابطه، رفتارها و رسوم هندوان مشابه رسوم مســیحیان«

                                                       
  .۲۸۶- ۲۸۳، ص ۱۳۳۱-۱۳۲۹جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  ،تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامیالله صفا،  ذبیح .١
  ، ص ج.آثارالباقیه .٢

3. A. Jeffery, “A-Bīrūnī's Contribution to Comparative Religion”, Al-Bīrūnī’s Commemoration Volume (Calcutta: 
Iran Society, 1951), pp. 132-133. 

4. Sachau, Chronology, p. XIII. 

5. Seyyed Hoseein Nasr, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, Cambridge, Mass: Harvard 
University Press, 1964, p. 111. 

  .۴، ص تحقیق ماللهند .٦
7. Sachau, AlBeruni’s India, vol. II, p. 144. 
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همچون مسیحیان، بر اساس اصــول تقــوا و پرهیزگــاری در برابــر شــرارت اســت، همچــون عــدم 

مبادرت به قتل تحت هیچ شرایطی، دادن پیراهنت به کسی که تو را برهنه کرده، جلو آوردن طــرف 

اســتن بــرای دیگر صورتت به سمت کسی که سیلی نثار یک طرف صورتت کرده، دعا و برکــت خو

هــای ایــن دنیــا  دشمنت. طبق زندگی من، این یک فلسفۀ ســخاوتمندانه اســت، امــا تمــام انســان

فیلسوف نیستند. اکثر آنان غافل و خطاکارند و در مسیر مستقیمی که امنیتش با شمشیر و تازیانــه 

  .١»توانند پابرجا بمانند شود، نمی تأمین می

های اجتماعی برای مــا فــراهم کــرده  ویژه دربارۀ جنبه هبیرونی به عنوان مورخ اطلاعات بیشتری ب

ای کــه متملقــان، چاپلوســی  دهــد. بــرای مثــال، در دوره اش مــی است. او تصــویر دقیقــی از زمانــه

کردند، بیرونی بــه رغــم ملازمــتش بــا ســلطان  های سلطان محمود در هند را می ها و ویرانی پیروزی

مردمان خراب کرد و کارهایی شگفت بــدان ســرزمین  محمود ... آبادی آن«محمود غزنوی، نوشت: 

گرداند و داستان آن شیوع یافت و بقیةالسیف، به نهایت تباعــد و » هباء منثورا«از او رخ نمود که آن را 

تنافر از مسلمین باقی ماندند و از این رهگذر، علوم آنان به ممالک مفتوح منقرض شد و به جاهــایی 

  .٢»یر و بنارس و امثال آن انتقال یافترسد از کشم که دست بدان نمی

کنــد کــه در آن امکــان توســعۀ علــوم وجــود دارد، ســپس از دوران  بیرونی شرایطی را توصیف می

ها کثیر است و بدانگاه که روزگــار آن  دانش«کند:  نامساعد خودش در این باره به این شکل انتقاد می

نشانۀ آن رغبت مردمان اســت بــدان و تعظــیم آنــان  به اقبال رسد، به تناوب خواطر بر آن متزاید بود و

 اهل دانش] آیند  دانش و اهل آن را. و سزاوارترین مردمان بدین کار کسانی
ً
اند که پس از ایشان [قیاسا

های مشغول به ضرورت دنیا را فارغ گردانــد و خــواطر بــر ازدیــاد ســپاس و  از آن روی که فعل آن دل

ر حــب ایــن اســت و بغــض آخشــیج آن. و چنــان نیســت کــه خشنودی برانگیزد که جبلت قلوب بــ

ای نباشــد کــی در آن  روزگاری که ما بدانیم بر این صفت باشد، بل که بر نقیض آن است و اگر چــاره

یابی همانا بقایایی است از روزگــارانی  ای در نمو آید. و آنچه که بدان می علمی نشو گیرد یا بالارونده

  .٣»است که بر این صفت بوده

کنــد، دوران ســلطان  دورانــی کــه بیرونــی از آن صــحبت مــی«گوید:  با زاخائو موافقم که می من

کنــد کــه از جانــب  محمود است. کسی که بیرونی او را متهم به قصور در حمایت از علم و هنر مــی

ام کــه محمــود تنهــا  توضــیح داده ٥. مــن در جــایی دیگــر٤»اش بر او تحمیل شده بود درگاه سلطنتی

                                                       
1. Ibid. p. 161. 

  .۱۲، جلد اول، ص تحقیق ماللهند .٢
  .۱۱۷همان، ص  .٣

4. Sachau, AlBeruni’s India, vol. I, p. XV. 

- ۱۸۴، ۳۲۱-۳۱۹، ص ۱۳۴۱، مشهد، انتشارات باستان، شعر اوفرخی سیستانی: بحثی در شرح احوال و روزگار و غلامحسین یوسفی،  .٥
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توانســت از  کردنــد، و مــی هــای او را تحســین مــی کرد که کارها و سیاست ی را تشویق میستایشگران

تــوجهی نکــرد.  شــاهنامهنظیر فردوسی به نــام  اشعارشان برای تبلیغ خود بهره ببرد. او حتی به اثر بی

 چندین محقق و دانشمند، همچــون عبدالصــمد  شواهدی موجود است که نشان می
ً
دهد او احتمالا

های ارزشمند زیادی را در  فورَک، ابونصر عراق و ابو عبدالله فقیه معصومی را کشته و کتاب اول، ابن

  کننده است. کرد که این آثار گمراه ق در ری سوزانده است، زیرا گمان می۴۲۰سال 

 به آنچه در ابتدای کتاب 
ً
نوشته است معتقد بود و سعی داشت ایــن اصــل را  ماللهندبیرونی واقعا

م«اند که  گفته« پیاده کند:
ُ
سَک

ُ
و علی أنف

َ
و مسیح را که سلام بر او باد، ســخنی اســت » ١قولوا الحَقّ وَل

گردانی حق به نزد ملوک، مقهور صــولت آنــان مگردیــد،  در روشن«به انجیل که این است معنای آن 

 . و ایــن فرمــانی اســت از او بــر دلیــری٢»که جز بر تن شما مالک نیستند و دستی بــر نفــس ندارنــد

ها، آن را شــجاعت  راستین، که خوئی که مردمان به گاه افتادن در معارک و تهور در خوض در آوردگاه

انگارند نوعی است از آن. اما جنس عالی جمیع انواع آن، همانا ناچیز شمردن است مــر مــرگ را.  می

  .٣»چه به گفته باشد، و چه به کار

ن حقیقت، مشاهدات دقیقش بر اساس ذهــن آزاداندیشی بیرونی و سعۀ نظر او، صراحتش در بیا

  برد. های برجستۀ او هستند که اعتبار آثارش را بالا می اش ویژگی های سرسختانه علمی و قضاوت

های آغاز دورۀ اســلامی، هرکســی کــه داعیــۀ قــدرت و  کنیم. در سده یک نمونۀ دیگر هم ذکر می

ای  نامــه کرد و شجره ایران قدیم معرفی میهای  حکمرانی ایران را داشت، خود را نوادۀ یکی از سلسله

آورد تا توجه ایرانیانی را جلب کند که پس از سلطۀ اعراب، خواهان حکومتی ایرانی بودند. حتــی  می

کــرد. در  سلطان محمود که در اصل ترک بود، خود را نوادۀ یزدگرد سوم، پادشاه ساسانی معرفــی مــی

خود به مناسبت پیروزی محمود در مقابل ســامانیان،  الزمان همدانی در مدیحۀ عربی حالی که بدیع

مشهور است که  ٥ویژه بیهقی همچنین بنا بر منابع متعددی، به ٤او را ابن خاقان (فرزند خاقان) نامید.

  تبار بوده است. ای ترک برده - پدر محمود - سبکتگین

شود که بــه  بسا می: «نویسد ها را قبول نداشت. او می نامه اما بیرونی صحت بسیاری از این شجره

هایی بسازند و ممدوح خود را بــه اصــل  کند که دروغ واسطۀ همین نکته که گفتیم جمعی را وادار می

انــد. ابواســحاق ابــراهیم بــن هــلال صــابی در  که ... برای آل بویه ساخته شریفی نسبت دهند، چنان

                                                       →  
۱۸۶ ،۳۰۹ -۳۱۳.  

  .۱۳۴سورۀ نساء، آیۀ  .١
  ).۱۰/۲۸انجیل متی ( .٢
  .۲، ترجمۀ منوچهر صدوقی سها، جلد اول، ص تحقیق ماللهند .٣
  .۱۳۸- ۱۳۷، ص فرخی سیستانیغلامحسین یوسفی،  .٤
  .۲۵۵-۲۵۳، تاریخ بیهقی .٥
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رام گور ملک. ... لکن اگــر کســی گوید: بویه بن ... به نام گذاشته، چنین می تاجکتاب خود که آن را 

آنچه را من در آغاز کتاب گفتم مراعات کند، یعنی میانۀ افراط و تفریط حد اعتدالی را بگیرد، از ایــن 

قبیله فقط این مقدار خواهد شناخت که بویه پسر فناخســرو اســت و اقــوام دیلــم بــه حفــظ انســاب 

افتــد کــه بــا طــول زمــان  کم اتفاق مــی معروف نبودند و کسی هم چنین ادعایی نکرده است و بسیار

توالی محفوظ بماند و یگانه برهانی که برای نسبت به خانــدانی بــاقی اســت، آن اســت کــه  انساب به

نامــۀ  آورد. برای نمونــه صــحت نســب . سپس بیرونی چند مثال می١»جمهور خلق بر آن اجماع کنند

من این انســاب را ذکــر «گوید:  پس از آن می کند. سامانیان را به عنوان نوادگان بهرام چوبین تأیید می

ورزند و با شخصی که  کردم تا بفهمانم که مردم تا چه اندازه دربارۀ کسی که دوست دارند تعصب می

قسمی که گاهی افراط در این دو اعتقاد سبب رســوایی  ورزند، به بد هستند تا چه حد بغض و کینه می

  .٢»شود دعاوی ایشان می

را  - »ابوریحان بیرونی، دوستدار حقیقــت«یعنی  - ه ذکر کردم، عنوان این مقالهبه گمانم نکاتی ک

تواننــد بــه او  ای بود که نه تنها ایرانیان و مسلمانان، بلکه تمام نــوع بشــر مــی کند. او نابغه تصدیق می

  های جامع و ماندگار همچون او به کل جهان تعلق دارند. افتخار کنند. انسان

                                                       
  .۶۲- ۶۱، ص آثار الباقیه .١
  .۶۴، ص آثار الباقیه .٢


